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تأثیر گفتمان سیاسی سوسیالیسم بر نقاشی مدرن مصر

نوعمقاله:پژوهشی                  
DOR: 20.1001.1.15601986.1399.27.2.6.0

مهدی محمدزاده*           بهاره براتی**
تاريخ دريافت: 1398/9/5
تاريخ پذيرش: 1399/4/12

چكيده
مطالعه تاريخ هنر از دوران مدرن به بعد، در واقع مطالعه گفتمان های سياسی و فرهنگی جاری در كشورها است. 
در اين دوران ديگر نمی توان آثار فرهنگی و هنری را به صورت مستقل و بر اساس خصوصيات زيبايی شناسانه 
آنها مورد خوانش قرار داد. اين آثار خود قرائتی از گفتمان های قدرت و غالب جامعه شان محسوب می شوند. 
حاكمان  ايدئولوژی های  دولت ها  و  رژيم ها  پی در پی  به دليل سركوب های  مصر  در  تغييرات سياسی  به دنبال 
قدرت نيز دچار تحول شده و از اين رو سياست های فرهنگی و هنری به عنوان ابزاری در دست حاكمان قدرت، 
منجر به خلق و توليد آثاری می شود كه بازتوليد دولت هاست. لذا در تحليل لايه های معنا در اين آثار لازم 
است به رويكردهای گفتمانی پنهان در اثر توجه كرد كه در پی انقلاب 1952 به رهبری ناصر )1956-1970( 
در مصر سوسياليسم به عنوان مهمترين گفتمان سياسی مطرح شد و تاثير بسزايی در هنر مصر گذاشت. اين 
گفتمان، يک ايدئولوژی ضد استعماری بوده و افرادی كه در حوزه هنر و فرهنگ كار می كردند، سعی داشتند 
با مباحثی پيرامون ماهيت، هدف و آينده، عدم قطعيت های اطراف خود را مطرح كنند. ناصر و هم حزبان وی، 
هنر و دستاوردهای آن را به عنوان افتخار ملی، محترم شمرده و از هنر به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه در 
جهت بيان مرام های سياسی خود بهره بردند. اين مقاله سعی دارد با بررسی آثار نقاشی مهمترين هنرمندان 
اين دوره از تاريخ هنر معاصر مصر، عبدالهادی الجزار، عفت ناجی و راغب اياد به بررسی پيوند زبان نقاشی و 
ايدئولوژی سوسياليسم در جهت خلق معانی جديد، بپردازد. نتايج حاكی از آن است كه ايده ملت مدرن مصر، 
با پيدايش هنر مدرن مصر گره خورده است. در آثار هنرمندان سوسياليم  به عنوان يک گفتمان فرهنگی، 
مصری ملت، صرفا كشور مصر به صورت يک نهاد سياسی نيست بلكه يک ايده فرضی و ساخته شده است كه 

اعضايش را حول يک جغرافيا و تاريخ های مشترک، متحد می سازد.

واژگان كليدی: گفتمان، سوسياليسم، هنر مدرن مصر، گفتمان سوسياليستی، هنر ضد استعماری.

farghavani@shiraziu.ac.ir                       .دانشیار دانشکده هنرهای صناعی اسلامی، دانشگاه هنراسلامی،تبریز، ایران *
** دانشجوی دكتری هنرهای اسلامی تبريز، مربی دانشكده هنر و علوم انسانی حضرت معصومه قم، ایران.

bhbarati@gmail.com
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مقدمه
هنر  بررسی  است.  استعمار  واردات  و  جامعه  سياسی  تحولات  محصول  مدرن  هنر  مصر  در 

مدرن در مصر نشان می  دهد كه اين هنر از يكسو پيشرفت و سلسله مراتب فرهنگی غربی وابسته 

آن )كه اغلب در  اشيا ريشه دارد( را می  ستايد و از آن پيروی می  كند و سوی ديگر ضمن نگاه 

ناسيوناليستی به انكار زادگاه آن می  پردازد. اين رويكرد دوپهلو  مبنايی از توسل به استانداردهای 

جهانی را تشكيل می  دهد، درحالی كه بر شووينيسم و ادعاهای عام  گرايی متكی است. سوياليسم 

در مصر يك ايدئولوژی ضد استعماری بوده است و باعث ايجاد سياست فرهنگی با شديدترين 

نظم، به ويژه در زمينه هنرهای تجسمی شد. بنابراين، هرگونه اقدام توليد فرهنگی يا تعامل با هنر 

مدرن در مصر، فرضی را با روندهای مدرنيته سرمايه  داری ايجاد می كند كه توسط هنرمندان و 

نخبگان فرهنگی از غرب به ارمغان آمده است. اين مقاله به طور خاص در مورد چگونگی وقوع اين 

برآوردها در چارچوب جامعه  ای است كه نهادهای سوسياليستی دولتی پس از استقلال 1952، 

قابليت  از  ناشی  با سياست  پيوند هنر مدرن مصر  توسط جمال عبدالناصر1 شكل گرفته   است. 

اين ايدئولوژی و بينش مدرنيته است كه زمينه را جهت نفوذ مسايلی به جز زيبايی شناختی به 

عالم هنر فراهم می  كند. در واقع مدرنيسم بازتاب فكری و نظری دگرگونی  های عظيم اقتصادی، 

سياسی، اجتماعی و فرهنگی است كه از ميانه سده نوزدهم در تمام جنبه  های جنبش پيشرو و 

راديكالی كه در فرهنگ، هنر و ادبيات در دهه  های پايانی سده نوزدهم )به ويژه سال های دهه  های 

1890( در اروپا شكل گرفت و هنر و ادب كهن و كلاسيك را به مبارزه طلبيد.  اين تحولات 

به تدريج از اروپا خارج و به نسبت دوری و نزديكی كشورها و شدت و ضعف قرابت فرهنگی كه با 

غرب داشتند به ساير كشورها نيز وارد شد. »نقاش بايد آنچه را بدان می  انديشد بر بوم نقش كند 
۱. ناصر یکی از مهمترین شخصیت های سیاسی هم در تاریخ مدرن اعراب و هم در کشورهای در حال توسعه سده بیستم به شمار 
می رود. او موفق به ملی کردن کانال سوئز شد و نقش محوری در تلاش های ضدامپریالیستی در جهان عرب و آفریقا داشت. ناصر 
همچنین نقش کلیدی در تاسیس جنبش عدم تعهد داشت. سیاست های ملی گرایانه او که به ناصریسم مشهور است، هواداران زیادی 
در دهه های ۱9۵۰ و ۱9۶۰ در جهان عرب داشت. هرچند شکست در جنگ ۶ روزه از اسراییل در ۱9۶7 خدشه زیادی به موقعیت 

عبدالناصر به عنوان »رهبر جهان عرب« وارد ساخت؛ اما هنوز هم عموم اعراب وی را نماد حیثیت و آزادی اعراب می دانند.
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و نه آنچه را می  بيند.« با اين بحث مشهور پيكاسو و براک به قلب فهم مدرنيستی از هنر پرتاب 

می  شويم؛ فهمی كه در گام نخست حس بينايی انسان را چيزی جز عادت  های ديداری و بنابراين 

پذيرش مجموعه  ای از قراردادهای نشانه شناسانه نمی داند. چنين نگرشی منطقا برداشتی تازه از 

واقعيت را پيش می كشد، برداشتی كه يكسره با اشتراک زيبايی شناسانه كهن تفاوت دارد. هنر 

مدرن بازنمايی طبيعت و جهان بيرون نيست )ايمانی، 1385: 1(. هنر مدرن پيوسته بر بنيادهای 

درک جهان معطوف شده و بر آن بود تا لوازم فكری مدرنيته انتقادی را در خود متبلور سازد. 

در اين مسير ابتدا به مداقه هنری در عرصه فضا و زمان پرداخته می  شود و سپس گستره سطح 

و رنگ و ارزش  های بصری و ادراكی آن را مورد توجه قرار می  گيرد. تمامی فرازهای هنر مدرن، 

جستارهايی برای نيل به كيفيت ناب و خالص اين هنر بودند كه در خلال آنها نقاشی به عنوان 

رسانه  ای معين و ممتاز، شالوده اين هنر را تشكيل می  داده است. 

بر اساس تغيير ماهوی در ايجاد هنر در دوره مدرن، خوانش و قرائت هنر نيز دچار تحول و 

دگرگونی می  شود. »هنر مدرن و مابعد مدرن را به سختی می  توان بر اساس توافق  ها يا الگوهای 

زيبايی  شناسی مشترک يا حتی سليقه  های مسلط مورد مطالعه قرار داد. هنر معاصر ديگر نقاشی و 

مجسمه  های  نمايشگاهی نيست؛ بلكه امروزه اين اسناد، مدارک، نقشه، عكس و اطلاعات مختلف 

هستند كه به شيوه  های نازيبا و حتی غير عينی  عينيت  يافته آثار هنری را می  سازند. امروزه زمينه 

شناخت آثار هنری مدرن و پسامدرن مطالعه فرم های مشترک هنری ميان هنرمندان نيست؛ 

زيرا هنرمندان با ابداع زبان شخصی، از تكرار فرم های پيشين اجتناب می  كنند. آنچه مطالعه هنر 

معاصر را امكان پذير می  سازد مطالعه آثار هنری نيست؛ بلكه مطالعه مواضع و ديدگاه  هايی است كه 

هنرمندان را در يك جريان مشترک هنری قرار می  دهد. )تنهايی و ديگران، 1389،35-36(. يكی 

از مهمترين اين مواضع، ديدگاه های سياسی افراد است كه گاها هنرمندان گاه به ظاهر مخالف را 

در يك جريان مشترک گرد هم می آورد.

در واقع آنچه اين مقاله سعی دارد به آن بپردازد تاثير سياست بر هنر مدرن در مكان و تاريخی 
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است كه در خارج از محدوده زادگاه مدرنيسم )آمريكا و اروپا( قرار گرفته است. به اين ترتيب، 

اين مقاله توضيح می  دهد كه مردم مصر چگونه ذهنيات سياسی خود را از طريق برآوردهای خود 

با تبارشناسی مدرن خلق می  كنند. هنر مدرن مصر به طور واضح بر آشكار سازی تضادهای غرب و 

خاورميانه كه در دوره استعمار و پسااستعمار تجربه شده بود، اصرار دارد. اين مقاله به طور خاص 

در مورد چگونگی وقوع اين برآوردها در هنر و فرهنگ جامعه  ای است كه نهادهای سوسياليستی 

يك  نيز  مصر  در  »سوسياليسم  می  كردند.  دنبال  را  آن  جدی  به طور  استقلال،  از  پس  دولتی 

ايدئولوژی ضد استعماری بوده است؛ بنابراين تحول از آن در دوران مداخله جهانی آمريكا پس 

از جنگ سرد باعث ايجاد سياست فرهنگی با شديدترين نظم، به ويژه در زمينه هنرهای تجسمی 

شد. افرادی كه در حوزه هنر كار می كردند سعی داشتند با مباحثی پيرامون ماهيت، هدف و آينده 

.)Winger, 2006: 14( فرهنگ و توليد فرهنگی مصر، از عدم قطعيت  های اطراف خود آگاه شوند

پيشينه پژوهش
مطالعه و بررسی منابع نشان داد كه پژوهشگران غربی همواره شرق رازآلود را به عنوان يك 

منبع پژوهش بكر نگريسته و با اين ديدگاه سعی در شناخت هنر شرق و خاورميانه داشته  اند. 

اما متاسفانه اين مهم از سوی محققان ايرانی كمتر مورد توجه قرار گرفته است تا آنجا كه در 

خصوص هنر معاصر مصر تقريبا هيچ پژوهش جدی صورت نگرفته است. هنر معاصر مصر بيش از 

ساير كشورهای خاورميانه نظر مستشرقين را به خود جلب كرده  است كه احتمالا علت آن حضور 

دايمی غربی ها در جامعه مصر است. مهمترين دستاورد اين مطالعات كتاب »هنر مدرن« مصر 

تا  آثار هنرمندان مصر در فاصله سال های 1910  نوشته »ليليان كارنوک« است كه به مطالعه 

2003 پرداخته است. كتاب ديگر با عنوان )سياست هنر و فرهنگ در مصر معاصر( اثر »جسيكا 

وينگر« است كه به عنوان يك مردم  شناس به بررسی نحوه خلق آثار با توجه به فرهنگ و نگاه 

هنرمندان معاصر مصر می  پردازد. 
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مبانی نظری
از آنجا كه اين مقاله عمدتا بر منابع بافتی متمركز است تا بر منابع بصری بهترين روش جهت 

تحليل نمونه  ها توجه به گفتمان غالب جاری در زمان توليد آثار و تحليل گفتمانی می  باشد. تحليل 

گفتمان »Dicource Analysis« رويكردی بين  رشته  ای است كه گفتمان نوشتاری و ياگفتاری، 

تاثيرات جامعه برگفتمان، نوع روابط انسانی و چگونگی توليد و بازتوليد آن در زبان را بررسی 

می  كند )صالحی زاده،1390 :114( و هدف آن يافتن جهان  بينی در آن سوی متون و آشكارسازی 

اهداف مولف است. كاترين وردی در كتاب خود درباره سياست های فرهنگی روشنفكران رومانی 

می نويسد: »مقولات زبان و گفتمان، دنيای اجتماعی را توليد می  كندو زبان و گفتمان از بهترين 

ابزارهای توليد هستند.« )Verdery, 1991( به همين ترتيب، در زمينه هنر مصر، گفتمان ها به 

عامل توليد تبديل شدند، مجموعه  ای از ايده  ها در مورد جهان و جامعه كه در عمل تحقق يافته 

و موجب خلق متون خاصی شده  اند.

با توجه به اينكه سياست  های فرهنگی در توليد و مصرف هنر در جوامع نقش اساسی دارند، 

جای تعجب نيست كه گفتمان  ها در خلق و توليد آثار هنری، به اندازه خود اثر اهميت داشته 

از  ديگر  بخشی  به  آنها  هستند.  معنا  توليد  ابزارهای  جايگاه،  اين  در  هنری  اثر  در واقع  باشند. 

سيستم های اشياء و فرهنگ بصری تبديل می  شوند كه تمايز طبقه اجتماعی، ابتكار سياست های 

می  داد.  تشكيل  ديگر  موارد  جمله  از  را  سرمايه  داری  نئوليبرال  جهانی  سازی  شواهد  و  فرهنگی 

مورين ماهون )2000( اثر هنری را »شواهد مشهود توليدكنندگان فرهنگ« و فوريت های مادی 

ايده  ها و نظرات مخاطبان می  داند. در طول تاريخ فرهنگی ملت  ها اين آثار به بخش ديگری از 

فرهنگ بصری تبديل شدند كه تمايز طبقه اجتماعی، ادعای حق تقدم ملی، ابتكار سياست  های 

فرهنگی و شواهد جهانی  سازی نوليبرال سرمايه  داری را در دل خود جای داده  اند. به گفته مورين 

ماهون، آثار هنری در دنيای مدرن و پسامدرن »شواهد مشهود توليدكنندگان فرهنگ« و فوريت-

 .)Mahon, 2000: 92( های مادی ايده  ها و نظرات مصرف كنندگانشان هستند 
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تحليل گفتمان بر متون و گفتما ن  های سياسی و اجتماعی تاكيد و توجه ويژه ای دارد؛ اما اگر 

پذيرفته شود ادبيات و آثار هنری و ادبی می  توانند در خدمت ارتباط و انتشار عقايد و افكار باشند، 

آنها را نيز با اين رويكرد می  توان تحليل و تفسير كرد. در نظريه تحليل گفتمان، روابط جنسيتی 

اين رويكرد همچنين به روابط ميان افراد و  و فرهنگی و ارزش  های اجتماعی بررسی می  شود. 

چگونگی نمايش اين روابط در متن نيز توجه می  كند )خليلی در اميرپور،54:1397(.

گفتمان سياسی سوسياليسم ناصری
در سال1952 انقلاب افسران آزاد در قاهره سلطنت را سرنگون و پادشاه فاروق را نيز تبعيد 

كردند. جمال عبدالناصر جوان،  در سال 1954 رييس جمهور مصر شد و كشور را به سمت گفتمان 

سوسياليسم پيش برد.

توسط  كه   1960 تا قبل از دهه  بلكه  نبود؛  شبه  يك  اندشه  يك  سياسی  گفتمان  اين 

رييس جمهور ناصر مطرح شود به اشكال مختلف در هنر و فرهنگ كشور مصر ظهور كرده بود. 

سوسياليسم محصول مسايل مختلف داخلي و خارجي به ويژه وقايع دهه پنجاه بود. ازجمله عوامل 

داخلي خشم حكومت انقلابي نسبت به طبقات ثروتمند به سبب عدم همراهي آنان در راه پيشرفت 

كشور، توسعه روابط و معاملات با اتحاد جماهير شوروی، يوگسلاوي و كشورهاي اروپاي شرقي، 

فرانسوي پس از جنگ سوئز، تشكيل  ملي  كردن منافع و سهام شركت هاي بزرگ انگليسي و 

جمهوري متحده  عربي در 1958 و كناره گيري سوريه از جمهوري متحده در 28 سپتامبر 1961 

بود. عوامل بين المللي مربوط به سوسياليسم »برخوردهاي خصومت آميز غرب با حكو مت ناصر 

و گرايش مصر به شوروي بود كه منجر به نزديكي هر چه بيشتر مصر به كشورهاي غيرمتعهد و 

شوروي شد. گرايش شوروی به سوسياليسم مستقل، بر اثر پذيرش سوسياليسم يوگسلاوي در 

دوران پس از استالين پديد آمد در اين نوع از سوسياليسم، شوروي جهان سوم را به عنوان يك 

نيروي مستقل در سياست بين المللي می  پذيرفت كه رو ش  هاي توسعه غير سرمايه  داری خاص خود 
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را دارد )عزيزيان، 1396 :32-31 (. 

عنوان تجديدنظرطلبي معروف بود، برای  كه تحت  يوگسلاوي  انديشه  هاي سوسياليستي 

مصری ها جذابيت بسياری داشت. در انديشه تجديدنظرطلبي، بر اساس مشرب التقاط و نسبيت 

فلسفي، پذيرش ماركسيسم مشروط می  شود. اين انديشه، به خلاف اصول ماركسيسم شوروي، 

مي  توانست مسلك فكريِ كوشش هاي مصر را در برنامه  ريزي يك نظريه سوسياليستي هماهنگ با 

اوضاع و احوال اجتماعي ويژه آن كشور مشروع جلوه دهد. همگي اين عوامل سبب گرديد كه ناصر 

هر روز يك گام به ايدئولوژی خود نزديك تر شود كه در سال 1961،  سوسياليسم عرب نام گرفت 

)همان(. هدف جمال عبدالناصر اتحاد ملت عرب از خليج  فارس تا اقيانوس اطلس بود. نظريه او در 

مورد پان عربيسم معطوف به محروميت اجتماعی مشترک و تحمل رنج ها و مصايب دوران گذشته 

كشورهای عرب زبان بود و با سه عامل مهم ارتباط داشت: اشتراک زبان، اشتراک تاريخ و اشتراک 

رنج ها و محروميت ها )نجاتی، 1351: 159(.

آن  طی  در  كه  كرد  تدوين  را  ساله  ده  برنامه  يك  انديشه،  اين  به  دستيابی  جهت  ناصر 

ساختار جامعه مصر كاملا پيروی انديشه   های سوسياليستی شود. در نهايت پيش  نويس ايدئولوژی 

سوسياليسم ناصر با نام ميثاق وطنی يا منشور ملی و تاسيس سوسياليسم عرب يا اتحاديه جهان 

عرب توسط كنگره ملی نيروهای خلق مورد بررسی قرار گرفت )عزيزيان، 1396(. اين ميثاق نامه 

به صورت مفصل در ده باب تنظيم شده بود.

همان طور كه عزيزيان در مقاله خود ذكر كرده است اين مرامنامه سياسی اصول ناسيوناليسم را 

خلاصه كرده و نظرات سوسياليستی آن را برجسته می  كند. تعاريف مختلفي از مفهوم سوسياليسم 

آزادی است.  و  آمده است. سوسياليسم تحقق سه آرمان كفايت، عدالت  اين رساله طولانی  در 

كفايت به معنی افزايش ثروت، عدالت همان مشاركت در سرنوشت كشور است و آزادي مفهوم 

رهايي از قيد استثمار برآمده از اتحاد فئوداليسم و سرمايه داري خارجي و داخلي و برخورداری 

است.  از امكانات مساوي پيشرفت و به دست آوردن سهمي از ثروت ملي درخورتلاش هر فرد 
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در ضمن عدالت اجتماعي پايان  دادن به تمايز طبقاتي است، بدون آنكه بخواهد همانند نظام 

كمونيستي طبقه اي را منحل يا كل جامعه را بي طبقه سازد )ميثاق، باب  الاشتراكيه و باب  الوحدت 

العربی(. شالوده علمی سوسياليسم اوج موفقيت سوسياليسم، دمكراسی سوسياليم در نظر گرفته 

می  شود )عرب ناصری: ص 17-16(.  

سايه گفتمان سوسياليسم در فرهنگ و هنر
با استقلال در سال 1952 و در طول دوره سوسياليستی دهه 1960، علاقه به تعريف فرهنگ 

مصر بيشتر شد. ناصريسم تلاش داشت سوسياليسم را در تمام جنبه  های زندگی مردم مصر وارد 

كند. بخشی از سخنرانی ناصر در جمع اعضای كنگره ملی در 25 نوامبر 1961، اهميت و جايگاه 

فرهنگ در مناسبات سياسی سوسياليسم را مشخص می كند. 

جامعه اي بر اساس  انقلاب فرهنگي پايه انقلاب سياسي و اجتماعي است. ما براي ساخت 

كفايت و عدل، احتياج به يك انقلاب فرهنگي داريم كه مبارز و معاند استعمار، ارتجاع، تسلط 

سرمايه داري و ديكتاتوري و هر نوع استبداد و استثمار است. به همين خاطر در انقلاب فرهنگي 

خود با انقلاب اقتصادي و اجتماعي همراه شديم. از اين رو ما مي  خواهيم كه آثار و بقاياي فرهنگ 

استعماري را از ميان برداريم. اين هدف به معني رد كامل فرهنگ بيگانه نيست؛ بلكه بر ما واجب 

است كه بخش  هاي مفيد اين فرهنگ را از مضر آن تشخيص دهيم. انقلاب فرهنگي سلاح قوي 

توده  هاي خلق است )عزيزيان، 1396: 37 (. پس از انقلاب سال 1952، دولت ناصر بخشی از 

بودجه خود را به فرهنگ اختصاص داد و هنر را به عنوان يك بازوی مهم اطلاعاتی و تبليغاتی 

جهت نيل به اهداف دولت مورد حمايت قرار داد. وزارت فرهنگ در سال 1958 به دستور ناصر 

تاسيس شد. اين وزارتخانه تا به امروز به عنوان ميراثی از سوسياليسم دولتی عمل كرده و حامی 

زيرساخت  های قوی گالری  های ملی است و مانند يك داور رسمی برای توليد و مصرف هنر در 

مصر نقش كليدی ايفا می  كند )El Shakry, 2009(. به تدريج اين وزارتخانه در همان سال های 
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رياست جمهوری ناصر عبدالجمال به مركز برنامه  ريزي انقلاب فرهنگي تبديل شد. ثروت عكاشه، 

كه خود از افسران آزاد بود، يكی از وزرای معروف اين وزارتخانه بود. وی در چاپ و نشر كتب 

هنری اهتمام جدی ورزيد. آنچه واضح است اين است كه با توجه به اينكه سياست  های فرهنگی 

تاثير  اين سياست ها  بوده است،  اساسی  آثار هنری در مصر بسيار مهم و  توليد و مصرف  برای 

بسزايی بر هنرمندان مصر گذاشت. دولت به بزرگترين مدافع هنر تبديل شد و تاثير عميقی بر 

هنر سياسی پيشرو گروه های هنر مدرن گذاشت. 

»اين موسسه بر كل  می  كرد.  نظارت  ادبيات  و  هنر  بر  پيش  از  بيش  نظارت  عالی  شورای 

كنگره  ها و كنفرانس  هاي ادبي، عربي و بين المللي نظارت داشت و حتي اعضا و شركت كنندگان 

آن را انتخاب مي  كرد. اين سازمان حكم يك موسسه جديد، منع و يا تحريم آن را صادر مي  كرد. 

تقدير از آثار هنرمندان، ادبا و  همچنين اين موسسه بر كل جوايزي كه حكومت انقلاب براي 

متفكران در نظر گرفته بود نظارت داشت. اين جوايز به افرادي تعلق مي  گرفت كه آثاري همسو با 

اهداف انقلابي و سوسياليستي حكومت توليد مي كردند. موسسات فرهنگيِ انقلاب در كمين هر 

تحول و يا جنبشي جديد در حوزه ادبيات و هنرها نشسته بودند. شوراي عالي نظارت، به جنبش 

شعر جديد، با اين اتهام كه جنبشي عصيان گر عليه نظام است، اجازه ادامه فعاليت نداد. همچنين، 

هزينه هاي زيادي در زمينه تغيير نگاه و كنش  هاي هنرمندان و كنترل برنامه  ها و آثار هنري صرف 

شد. فيلم هاي سينمايي، برنامه  هاي راديويی، هنرهاي تجسمي و موسيقي تا حد زيادي كنترل و 

جهت دهي شدند )عزيزيان، 1396: 38(.

درحوزه هنرهای تجسمی هنرمندان از طريق استعمارگريزی يا استعمارزدايی و پيوستن به 

نهادهای سوسياليسم ناسيوناليستی، لزوما شيوه  های هنر تجسمی را با ايدئولوژی ملی پيوند دادند 

و آن را به گفتمان غالب تبديل كردند.

در اين زمان مضامين ملی  گرايی متفاوت از آنچه در زمان سعد زغلول و حزب وفد از سوی 

محمود مختار اتخاذ شده بود؛ مورد توجه قرار گرفت. توجه آنها از مصر باستان به مصر معاصر 
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معطوف شد. علل متداولی مانند نفی حكومت استعماری و ضد صهيونيسم، دولت ها و هنرمندان 

را از حاشيه  های مخالف طيف سياسی در سراسر جهان عرب گرد هم آورد؛ به عنوان مثال حامد 

ايواز نقاش )2011-1919( بارها و بارها آثاری را با محوريت كانال سوئز در زمان ملی  شدن اين 

كانال خلق كرد.

طاها حليم )2003-1919(، راغب اياد )1892 - 1882( و عفت ناجی )94-1995( جهت 

مستندسازی پروژه ساخت سد اسوان، كمك های مالی دريافت كردند. فضای ايجاد شده در بين 

هنرمندان به نحوی بود كه هنرمندان مخالف سياست  های سوسياليسم لزوما مخالف هنرمندانی 

كه برای دولت كار می  كردند، نبودند و يا حتی هنرمندانی كه برای دولت كار می  كردند لزوما 

با تمامی عملكردها و تصميمات دولت موافق نبودند و حتی در لايه  های پنهان آثارشان به طرز 

هوشمندانه  ای بر تصميمات دولت نقد ظريفی ارايه می  دادند. رويكرد تجسمی  راغب اياد و عفت 

ناجی )تصوير 1(
تصویر 1- تصویر سمت چپ: اثر عفت ناجی و  تصویر سمت راست اثر راغب ایاد

) تصویربرداری توسط بنیاد هنری بارجل آرت(
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از ساخت سد اسوان نمونه  ای از اين نقد محسوب می  شود كه تصويری كم نظير از اين پروژه را 

نسبت به آنچه معمولا دولت تبليغ می  كرد، نشان می  دهد. در نقاشی اياد كه در سال 1964، سد 

اسوان را به تصوير كشيده است، پرسوناژهای تصوير به گونه  ای ترتيب داده شده  اند كه هر كارگر 

فرديت خود را از دست داده و به نظر وی، هر يك از كارگران يكی از بسياری از برده  هايی است 

كه در ساخت اهرام گيزه نقش داشته  اند. نحوه تركيب بندی عمودی اثر به نحوی، سلسله مراتب 

جامعه مصر و اختلاف طبقاتی را نشان می  دهد. 

نقاشی ناجی  يك سازه از جنس چوب و فلز را نشان می  دهد و حضور كارگران را به طور كلی 

ناديده می  گيرد. ناديده گرفتن ملت نشان از نداشتن اهميت آنها در جامعه  است. پيداست كه هر 

دو هنرمند هوشمندانه پروژه ساخت سد اسوان را مورد نقد قرار داده  اند. پروژه  ای كه منافع ملت 

را ناديده گرفته و از مردم و كارگران همچون بردگان ساخت اهرام گيزا بهره  كشی می  كنند. ساخته 

 شدن اين ساخت به قيمت زير آب رفتن زمين های اجدادی كشاورزان تمام شد و در همان زمان 

ساخت سد منتقدان زيادی داشت.

در اين دوره، به دنبال رشد ايدئولوژی سوسيال ناسيوناليسم توجه به مفهوم اصالت در تعريف 

فرهنگ اهميت ويژه  ای پيدا كرد. مسئله اصالت و توجه با اصل و ريشه يا اصل و نسب 1 از سوی 

روشنفكران فرهنگی به مسئله روز تبديل شد. خود »Asala« اغلب به معنی ريشه يا ريشه های 

خالص يا نجيب است و به طور مستقيم با انگليسی »Authentic« مطابقت دارد. هنرهای تجسمی 

به عنوان يكی از زمينه  های فرهنگی جامعه به محمل مناسبی جهت تجلی اين نوع بينش مبدل 

شد. در اين نوع نگرش هنرمندان و نويسندگان و شاعران سعی داشتند توجه خود را به سمت 

عناصری معطوف سازند كه نشانگر اصالت مصری بوده و كمتر دست خوش تحولات فرهنگی بيگانه 

شده باشد.

1. Asl.
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هنرهای  در   1950 دهه  از  تجسمی  هنرهای  »اصالت در  می  نويسد  نف 1)1996(،  سيلويا 

تجسمی مصر آغاز شد و علاوه بر مصر در جنبش  های هنری در ديگر جاهای جهان عرب - به ويژه 

عراق )به ويژه البهنسی 1997( نيزكاربرد داشته است.  تصادفی نيست كه در مصر، مفهوم هنری 

اصالت در اوج ناسيوناليسم ناصری توسعه يافت، هنگامی كه جمعيت  های هنری )مانند گروه هنر 

و زندگی( با هدف پل زدن بين هنر و بافت سنتی شهر، معنويت و هنرهای عاميانه شكل گرفت.« 

)نگاه كنيد به كارنوک 1988( 

در اين زمان، مسئله اصالت غالبا با مفهوم ناسيوناليستی و انسان شناسی تحت عنوان »شخصيت 

مصری«2 مطرح می  شد. مولفه  های اين شخصيت كه می  تواند به عنوان كاراكتر نيز ترجمه شود، 

از دهه  های 1920 و 1930 سوژه مطالعات بسياری بوده است. بسياری از ويژگی  های پيشنهادی 

شخصيت مصر، مانند وفاداری، سرنوشت سازی و يك ذهنيت كشاورزی، به ويژه به دهقانان نسبت 

داده می شد. در آثار هنرمندان معروفی كه اهداف حزب وفد به عنوان يك حزب ناسيوناليست را 

انتخاب می  شود. چنانچه محمود مختار مجسمه  ساز  نماد مصر  به عنوان  تصوير كشيدند، زن  به 

معروف مصری در مجسمه بيداری مصر، مصر را در فرم زنی تجسم كرده است كه روسری خود را 

با دست گرفته است و در حالی كه دست ديگرش بر سر مجسمه ابوالهول قرار دارد  به دور دست 

و آينده مصر می  نگرد. جالب اين است كه زنان مصری در مراسم افتتاحيه اين مجسمه كه در 

تاريخ در مقابل ايستگاه قطار در قاهره انجام شد حق حضور نداشتند. طبق گفته  بارون در كتاب 

»مصر به عنوان يك زن« كه سخن خود را با  صحبت از همين اثر محمود مختار آغاز می  كند، زن 

به عنوان جنسيت دوم در مصر بيشتر يك نقش سياسی در گفتمان های سياسی دارد. انتخاب زن 

يك انتخاب سمبليك است. در حالی  كه در واقعيت زنان ملت مصركمتر در عرصه  های اجتماعی 

حق حضور دارند )بارون، 2005(.

1. Silvia Naef.
2. Shakhsiyya Misriyya.
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بعد از رونمايی از اثر بيداری مصر محمود مختار، بسياری از خانم ها مجذوب مجسمه سازی 

شده و از مجسمه ساز قدردانی كردند. لبيبه احمد، آگاهانه تصوير اين مجسمه را به عنوان تصوير 

روی جلد نشريه  اش انتخاب كرد. صفيه زغول در آتليه خود از مختار بازديد كرد و هدی شعراوی 

بودجه  هايی را برای افتتاح موزه اختصاص داد. علی رغم محروميت از مراسم عمومی، زنان اين بنای 

يادبود را برای مصارف خاص خود اختصاص دادند و از اين هنرمند تجليل كردند. با گذشت زمان، 

بيداری مصر به نمادی از حقوق زنان و همچنين ناسيوناليسم مصر تبديل شد. اين مسئله جايگاه 

اثر هنری به عنوان يك محصول فرهنگی در ايجاد جريانات سياسی را به خوبی نشان می  دهد. 

زبان  از  وی  می  پردازد.  مصريان   نزد  در  نيل  رود  اهميت  به  خود  كتاب  در  عبدالملك  انور 

حسين فوزي می  نويسد: »مردم متمدني كه در اطراف نيل روي زمين كار مي  كردند، مجبور بودند 

سازماندهي زندگي خود را بر محور سيل و طغيان و نقصان رود نيل تنظيم كنند. آنان مجبور 

بودند متحد شوند تا برخطرات ناشي از سيل و خشكسالی و بيماري هاي واگيردار همراه آن غلبه 

كنند. نيل موجب وحدت ملي آنان و تداوم شخصيت آنان شده است.« )فوزی در انور عبدالملك، 

.) 70 :1385

بعد از انقلاب نگاه  های آرمانی و باستانی تغيير كرد و هنرمندان شخصيت مصر را در بين مردم 

جامعه جستجو كردند. در اين دوره بسياری از هنرمندان و روشنفكران، دهقانان را مظهر شخصيت 

»واقعی مصری« دانستند  و از اين رو موج جديدی از نگرش تازه به روستا و روستاييان و دهقانان 

در آثار ادبی و هنری ظهور كرد. همچنين ساكنان محله  های قديمی و حومه شهرهای قاهره و 

تصوير  به  كشور«  دختران  و  »فرزندان  به عنوان  مصر  واقعی  مصداق  های  به عنوان  را  اسكندريه 

كشيده  اند )نگاه كنيد به المسيری 1978(. مهمترين خصوصيت اين اصل اين است كه همچون 

يك ميراث به نسل  های بعد قابل انتقال است. وينگر در كتاب »نقاشی مدرن مصر« می نويسد: 

»از آنجا كه اصالت موروثی است، به همين ترتيب به تركيبی از صفات، رسالات و اشياء منتقل 

شده نيز اشاره می   كند. برای هنر، اين اصطلاح می  تواند شامل تصاوير، تكنيك  ها و رفتارهايی از 
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مصر باستان در دوره  های قبطی و اسلامی گرفته تا هنرهای عاميانه معاصر باشد؛ بنابراين توجه به 

.)Winger, 2006: 140( اصلالت و ريشه ملت، يك چشم انداز آگاهانه تاريخی است

گفتمان  جامعه،  غالب  سياسی  گفتمان  كه  زمانی  در  مصر،  اصالت  از  هنری  بازنمايی  های   

افسانه  های عاميانه، محله  های موجود در  بر  بيشتر هنرمندان  به توجه  سوسياليسم است منجر 

زمين  و  نيل  با  آنها  ارتباط  و  دهقانان  آنها،  ساكنان  و  عمومی  مكان های  و  شهر  سنتی  بافت 

كشاورزی، فراعنه و حتی خدايان اساطيری می  باشند.

هنرمندان با زبان هنر مدرن كه خود محصول استعمار و حضور خارجيان خصوصا فرانسوی  ها 

بيان تفكرات سوسيالستی و سوسياليسم ناسيوناليستی پرداختند. آغاز تفكرات  در مصر بود به 

سوسياليستی در بين هنرمندان نيز به سال های قبل از انقلاب ناصر در سال 1952 بازمی  گردد. 

سال هايی كه ملك فاروق، پادشاه مصر كه دست نشانده انگليس بود، اعتبار خود را به كلي از دست 

داده بود. پادشاه و سياستمداران كه يكی پس از ديگری در دولت ها روی  كار می  آمدند نه احساس 

مسئوليت مي  كردند و نه با هم همبستگي داشتند  در اين شرايط زندگي مردم مصر به دليل 

افزايش جمعيت ناشی از حضور انگليسی  ها روز به روز بيشتر تنزل می  يافت. مهمترين هنرمندان 

و  آوردند، عبدالهادی جزر  به نمايش در  به صورت تجسمی  را  ناصر  آرمان های  سوسياليستی كه 

راغب اياد،1 هستند. جزر تكنيك های سورئاليستی را در جهت آرمان های ناصر بكار می  گيرد و 

راغب اياد سبك امپرسيونيسم را در جهت نمايش موضوعات مردمی و دهقانی بر می  گزيند.

عبدالهادی الجزر
عبدالهادی الجزر2 در سال 1925 در اسكندريه مصر به دنيا آمد؛ اما در سال 1936 به همراه 
۱. بعضی دیگر،  همچون راغب ایاد از ایده ناسیونالیسم با تاکید بر دهقانان و رود نیل از این آرمان ها دفاع می  کند. البته در مقابل این 
جبهه هنرمندان دیگری همچون افلاطون Protégé Inji Eflatoun و تلمیسانی، از هنر برای ادامه حمایت از حزب چپ بهره  می  گیرند. 
Eflatoun، کمونیست و فمینیست خشن در هر دو نقاشی و نویسندگی، در نهایت به خاطر فعالیت هایش در اواخر دهه ۱9۵۰ زندانی 

می  شود.
2. Abdel Hadi el-Gazzar.
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از دانشمندان الازهر بود به قاهره نقل مكان كرد. اين خانواده در محله سيده  پدرش كه يكی 

زينب، در حاشيه قرون وسطايی و مدرن قاهره ساكن شدند؛ بنابراين، الجزر در سنت های مذهبی 

به عنوان يك هنرمند رسمی مصری  الجزر در سال های )1956-1960(  آثار  شهری رشد كرد. 

به نمايش گذاشته شد و برای كار و تحصيل از دولت بورس  های تحصيلی دريافت كرد.

فعاليت هنری وی دارای دو مرحله مهم است: مرحله افسانه  های عاميانه و مرحله انسان و 

تكنولوژی كه با فاز انتزاعی نسبتا كوتاه بين سال ها )1380-1382 ق / 1962/1960 ميلادی( در 

.)Al ghassemi, 2017( هم آميخته بودند

  عبدالهادی از ميراث هنری و فرهنگی مصر به ويژه نمادهای عاميانه برگرفته از آثار قبطی 

انجمن  به همراه هنرمندان  اين هنرمند  بهره می  برد.  رنج جامعه خود  بيان  اسلامی در جهت  و 

بود،  زمان  آن  در  روشنفكر  نسل  نماينده  و  گرفت  شكل   1946 سال  در  كه  معاصر،  هنرهای 

باشند.  داشته  صادقانه  ای  بيان  های  عاميانه  ساده  طبقات  متافيزيكی  تحليل  مورد  در  توانستند 

آنها توانستند فراتر از پديده های خارجی باشند. در زندگی روزمره و الگوهای رفتاری، جمعی، نه 

فردی، همان طور كه گروه هنر و آزادی انجام دادند؛ بنابراين آنها به دنيای اعتقادات رايج، افسانه  ها 

.)Najib, 1982, 87( و ديدگاه  های ذاتی نزديك شدند

 در سال 1948، الجزر به دليل نقاشی بنام »Popular Chorus«، كه در آن يكسری از ساكنان 

دستگير  شبانه  بود،  كشيده  به تصوير  داشت  قرار  مقابل شان  در  كه  خالی  كاسه  های  با  را  شهر 

كردند. گرچه غزر يك طراح با استعداد بود كه يك شيوه مبتكرانه را برای نشان دادن خرافات 

از سيد زينب  و شيوه های سنتی ساكنان مناطق پايين قاهره، مانند محله دوران كودكی خود 

انتخاب كرد. الجزر به            جای استفاده از منابع واضح و روشن به تاريخ و فرهنگ مصر كه محمود 

مختار مجسمه ساز در آثارش جهت دستيابی به يك نگاه تاسيوناليستی انتخاب كرده بود، جريان 

از هويت  به بيانی پيچده تر  به منظور دسترسی  را در هر دو سبك و محتوا،  قاهره  پنهان جامعه 

مصری، بررسی می  كند. الجزر و اعضای گروه هنر معاصر، تحت تاثير شيوه ای هستند كه  در آن 
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سورئاليست  ها را تشويق می  كنند كه هنرمندان تنها به بيان مضامين قهرمانانه نپردازند و از ظلم 

سياسی نيز انتقاد كنند.

 Popular Chorus, 1949 ،تصویر2: عبدالهادی ال غزر

بهترين اثر الجزر كه تصويرگر زمان مصر در زمينه مبارزات مصر برای كسب هويت ملی است، 

نقاشی او با عنوان »گذشته، حال و آينده« است كه در سال 1951 به پايان رسيد )تصوير2(. 

اين رابطه می نويسد:  اثر شرايط مردم مصر هم  عصر خويش را به تصوير می  كشد. نقاش در  اين 

»گذشته در پس زمينه نقاشی مشخص است . . .  زمان حال بزرگ است. چهره ه ايی كه در نقاشی 

ديده می شود، با ظاهری سنگ  گونه همچون مجسمه  های باستانی مصر، بيان تركيبی از قدرت، 

قاطعيت، غيور بودن نسبت به گذشته نفرت انگيز و در حال تامل در مقابل فردای شاد است. كليد 

نماد آينده است كه در مقابل حال قرار دارد.
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تصویر 3- عبدالهادی الجزر، گذشته، حال و آینده، 1951.

كليد با اسرار و جنبه  های پنهان، آينده را هدايت می  كند. واضح است كه نقاش عبدالهادی 

ال جزر آرزوی ملت مصر را جهت فرار از گذشته تاريك و حركت به سوی آينده نشان می  دهد. حال 

در بطن خود فرهنگ گذشته را همراه دارد. عبدالهادی الجزر در سال 1954، برای مطالعه در 

ايتاليا بورس تحصيلی گرفت. اولين مرحله از حضور او در ايتاليا تنها شش ماه طول كشيد؛ اما او 

در 1956 به ايتاليا برگشت و تا 1961 در آنجا ماند كه از نهاد مركزی بازسازی در رم ديپلم گرفت. 

وی در سال 1962 پس از بازگشت از ايتاليا، ميثاق را نقاشی كرد كه نوعی احترام به منشور ناصر 

را نشان می  دهد، اين اثر يك نگاه جديد از اصول سوسياليستی از جمله توزيع عادلانه ثروت و قايل 

شدن حق زمين برای دهقانان مصر محسوب می  شود. ميراث سورئاليسم در اثر غزر را می  توان 

در اثر فوق مشاهده كرد. همچنين در آن می  توان لايه  های بسياری از نمادگرايی ديد  كه همين 

مسئله خوانش اثر را به عنوان يك اثر مدرن پيچيده می  كند و آن   را از نمونه  های غربی متفاوت 

می  سازد. اين نقاشی در نمايشگاه در دهمين سالگرد انقلاب افسران آزاد برنده جايزه اول شد.
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تصویر 4 - عبدالهادی الجزر، میثاق، 1962

دارد،  به دست  ميثاق  نام  به  كتابی  و  است  ايستاده  فراعنه  به سبك  زن،  از يك  مجسمه  ای 

كشاورزان پنبه  كار و گندم  كار و صنعت گران كه در برابر آن زانو زده و گويا آرمان خود را در آن 

جستجو می  كنند. نيل در پس  زمينه بخش زيادی از تصوير را اشغال كرده است، از سر مجسمه 

شاخه  هايی شبيه درخت روييده است، گويا تاكيدی است بر خصوصيت حاصل خيزی و رويش در 

مصر. وجود لك  لك در جلوی تصوير اشاره  ای است به نقش خدايان مصری كه در شكل حيوانات 

ظاهر می  شدند و نشان گر پيوند انسان و حيوان در فرهنگ مصر باستان است كه در هنر و ادبيات 
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بوده  و خرد  دانش  نماد  است. لك لك  قرار گرفته  توجه  از سوی هنرمندان دگربار مورد  مدرن 

با سر لك لك بود هم عنتر هم لك لك،  از نخستين خدايان مصر باستان، مردی  است.  تحوث 

حيوانات مقدسی برای تحوث بود. او همچنين واسطه ای بين خير و شر بود. بر روی سر مجسمه 

به حوروس، پسر  و متعلق  به شمار می  رفت  به عنوان محافظ  دارد. شاهين  قرار  زن يك شاهين 

ايزيس و اوزيريس بود. در واقع شاهين يكی از اساطير مصر باستان بود. )حوروس يك بازيگر اصلی 

در داستان ايزيس و اوزيريس  بود(  تا بيداری ازيريس ادامه يافت. گفته می  شود ارتباط دادن 

حوروس با شاهين برای اين بوده كه او خود را خدای آسمان و جنگ می  دانست. اين اثر به عنوان 

.)Winger, 2006: 270( نمادی از انقلاب 1952 شناخته می  شود

قدرتمندترين آثار الجزر آثار خلق شده در دهه 50 است كه تركيبی از تصاوير و متونی به  زبان 

عربی است. اين نقاشی  ها كه با مداد رنگی و جوهر روی كاغذ خلق شده  اند، نشان   دهنده علاقه 

به عنوان  از تصاوير  استفاده  به خط عربی و  نقاشی، شعر  به هماهنگ  سازی سورئاليستی،  ال جزر 

ابزاری برای بيان وضعيت فردی انسان، هم آگاهانه و هم ناخودآگاه است. استفاده از خط عربی در 

آثار اين هنرمند تاكيدی بر جنبش پان عربيسم است كه ناصر از آن حمايت می  كرد.

 پيش از اسلام وفاداری مردم عرب بيشتر قبيله  ای بود و بعد از اسلام دين مبين اسلام اين 

نقش را به عهده گرفت )خداوری، 1374 :30( در اواخر قرن نوزدهم و اوايل بيستم مردم عرب 

احساس های مشترک قبيله  ای در بينشان كم رنگ شد؛ اما علاقه به زبان عربی در بين آنها شدت 

به واسطه  مصر  مردم  اتحاد  می  كردند.  افتخار  آن  به  دانسته،  پدران خود  ميراث  را  آن   و  گرفت 

اشتراكات زبان به جای دين مسئله  ای بود كه بسياری از روشنفكران در اين دوره خواهان آن بودند. 

انگيزه  اين اقدام به معنای تلاشی برای سكولاريزه كردن و يا تاكيد بر اسلام به عنوان يك دين يا 

اهميت عربی به عنوان زبان قرآن نيست؛ بلكه در عوض تلاشی برای تاكيد بر اين نكته است كه 

 Awad( چون همه عربز  بانان مسلمان نيستند، وحدت اعراب نبايد با يك دين پيوند داشته باشد

 .)And Wagoner, 2017: 196
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تصویر 5- عبدالهادی الجزر، پسر لعنتی یک عوضی، دهه 1953.

نقوش اصلی اين نقاشی چهره  ای است كه گويا از تنه درخت تراشيده شده است و جغدی 

كه روی چهره و در تنه درخت قرار گرفته است. شاخه  های درخت همچون گيسوان سياه بلندی 

هستند كه در هوا پراكنده شده  اند. در سمت چپ درخت، يك زن در حالت سوگواری نشسته است 

و موهای بلند او با شاخه  های موی  سان درخت گره خورده است. چندين چهره ديگر در منظره 

روستايی نمايان می شوند. در سمت راست صحنه عجيب و غريب وجود دارد كه عنوان مبهم اين 

نقاشی به احتمال زياد به آن اشاره دارد. در صحنه ، يك زن سنگين كه روی مردی نشسته است، 

به نظر می رسد كه مرد را مجازات می كند، او را با هر دو دست كتك می زند. يك سطل آب حلق 

آويز، چهار كلاغ و يك  فرد در حال  فرار در پس زمينه ظاهر می شوند. موضوع اين اثر غيرقابل 

توضيح است. روايت های مختلف در اينجا جمع آوری و نمايش داده شده  اند؛ اما دليل عقلی در 

آنها مشخص نيست. مفهوم كلی اثر اندوه و غم را به مخاطب تلقين می  كند. شانس بد و شرايط 
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غم انگيز به طرز دراماتيك و در عين حال اندكی طنز آميز درهم تنيده شده است. الجزر شعری را 

به رنگ سرخ به خط عربی در يك ستون عمودی نگاشته است:

پسر لعنتی يك عوضی

پسر برده  های قرمز

نمونه ای عجيب از زمان خود

 خود محور. . .

مثل يك كلاغ شوم

اين خبر را در همه جا پخش می  كند

يكی با كف دست صميمانه باعث شده

من به او قول بدهم

ما به زمان بی عدالتی پايان خواهيم داد.

راغب اياد
راغب اياد متولد يك خانواده مسيحی قبطی در الفرقالا بود كه يك منطقه  متوسط در قاهره 

رفت.   )Frères( فرريس  كاتوليك  فرانسوی  به مدرسه  و  آمد  دنيا  به  مارس 1892  در  او  است، 

تحصيل در خارج از كشور، نه تنها در ميان مسيحيان قبطی متداول و مرسوم بود؛ نشانگر جايگاه 

 Hassan,( اجتماعی خانواده او نبود، حداقل نشانه اشتياق آن ها برای تحرک اجتماعی رو به رشد بود

20 :2003(. او يكی از اولين دانشجويانی بود كه در سال 1908 يعنی در زمان تاسيس دانشكده 

هنرهای زيبای قاهره وارد اين دانشكده شد و در سال 1910، همراه مختار فارغ التحصيل شد. 

آنچه مسلم است اين است كه نوع نگاه و بينش هنرمندان فارغ  التحصيل از دانشگاه هنرهای زيبا 

با هنرمندانی كه به صورت خصوصی آموزش می  ديدند متفاوت بود. همچنين راغب با نسل نقاشانی 

نظير محمود ناجی و محمود سعيد كه هر دو دارای پيشينه  خاندان ممتاز اسكندريه بودند فرق 
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داشت. انعكاس پروفايل اجتماعی وی در آثارش قابل پيگيری و مشاهده است.

اياد پس از اولين سفرش به ايتاليا در سال 1923، يك بورس تحصيلی از دولت دريافت كرد 

و بنابراين توانست در سال 1924 يا 1925 به ايتاليا برگردد. او در رم در  آكادمی عالی هنرهای 

زيبا1  به تحصيل در رشته نقاشی،  هنرهای تزئينی و طراحی صحنه پرداخت. او در سال 1928 

يا 1929  نمايشگاه  هايی با مضامين روستايی در اين شهر برپا كرد و عنوان شواليه در سال 1939 

توسط دولت ايتاليا به او اعطا شد. اياد پس از اولين سفرش به ايتاليا در سال 1923، يك بورس 

.)Abu-Ghazi, 1928( تحصيلی از دولت دريافت كرد

به مصر  بازگشت  از  او پس  تاثير گذاشت.  آثار وی  به طور مستقيم در  ايتاليا  حضور وی در 

تزئينی در دانشكده هنرهای كاربردی در قاهره  به عنوان رييس گروه هنرهای  در سال 1930، 

اياد  راغب  آثار  مهمترين خصوصيت  داشت.  به عهده  سال 1937  تا  كه  مسوليتی  منصوب شد، 

حضور هميشگی شخصيت دهقان و مناظر مربوط به زندگی مرسوم و عوام مصريان در نقاشی  ها و 

طراحی  های راغب است كه به عنوان متريالی جهت نمايش ايده »ملت متحد« انتخاب كرده است. 

بر طبق نوشته  های او در دهه 1950 كه تنها نوشته  هايی هستند كه از او در دست است، تصاويرش 

ثمره مشاهده نزديك طبقه عوام مصر بود و از نظر او هدف هر هنرمند معتبری از جمله خودش 

حفظ سنت های اين طبقه عوام است. درک فوق العاده دهقانان و بافتی كه برداشت او از ملت در آن 

بافت  ها شكل گرفته  است و از سوی ديگر رابطه اقليت قبطی با اكثريت مسلمان مسايلی هستند 

كه در تقابل يكديگر قرار دارند. 

فراگير بودن طبقات عوام در آثار اياد و همچنين راهبردی كه شامل تهيه منابع بصری برای 

ارايه مشاهدات وفادارانه از زندگی سنتی عوام است، بايد با توجه به سه عامل بهم پيوسته درک 

شود: اول اينكه بايد آنها را در بافت تغيير اوضاع اقتصادی و اجتماعی در مصر در طول زندگی 

اين هنرمند، به ويژه ظهور گفتمان پايدار در بين روشنفكران و سياست گذاران در رابطه با لزوم 

1. Ma‘had al-Funun al- Gamila al-‘Ali.
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ايده  با  اياد  رابطه   از  به عنوان بخشی  بايد  را  آن ها  اينكه،  تلقی كرد. دوم  اصلاحات دهقانان مصر 

از  با استفاده  آن ها  او  ظهور می  يابد و در  »ملت مصر« درک كرد كه در نقاشی  ها و نوشته  های 

يا اختلافات موجود در آن تاكيد كرد.  تصاوير مردم مصر در زمان  های مختلف بر وحدت ملت 

سوما، تغييرات در تصاوير او از ملت و مردم بايد تا حد زيادی به دليل اين واقعيت درک شود كه 

ه عنوان يك مسيحی قبطی، شناخت خود او از ملت غالبا مسلمان مصر، در زمان  های مختلف در 

حرفه او بسيار پيچيده بود.

در خصوص مورد اول در نيمه اول قرن بيستم و با افزايش فوريت در اواخر دهه 1930 و اوايل 

دهه 1940، در بين نخبگان مصر بحث های زيادی درمورد آنچه كه آنها تصور می  كردند »مسئله 

بي سوادی دهقانان  و  فقر  نخبگان  ديدگاه  از  كه  )Mitchell, 2002: 132(؛  دهقانان« مطرح شد 

ظاهرا مانعی بر سر مدرنيزاسيون مصر محسوب می  شد. 

در سال 1938، سه مقاله مهم از »مشكل دهقانان« منتشر شد كه شامل تحقيق  های زير است: 

السياست  و  فردا،1938(  )سياست  قالی  سياست  الغاد  آيروت،  هنری  نوشته  مصری«  »دهقانان 

الحميش حافظ عفيفی )يادداشت های مربوط به سياست، 1938(؛ )Mitchell, 2002: 132(. مدت 

كوتاهی بعد از آن، مقالات مصطفی محمد فهيم، با نام موقعيت اجتماعی در مصر )1940( و مقاله  

فلاح احمد صادق )1945( منتشر شدند. علاوه بر اين، قرار بود يك موزه كشاورزی جديد، كه 

درهايش را در سال 1938 گشود، به عنوان مبنايی برای اصلاحات كشاورزی عمل كند و  از طريق 

توضيح تكنيك  های مصر باستان، تصاوير انواع دهقانان مدرن و نمايش زندگی روستايی ايدئال، 

 .)miller, 2005, 125( .افتخارات كشاورزی مصری ها را شرح دهد

اينكه چگونه  و  باشند  آنچه ممكن است دهقانان چگونه  بر سر  نوع مبارزه  و  همين مسئله 

از حومه شهر چه در معماری روستاها و چه در شخصيت آنها  تدوين شود، متريالی  تصويری 

را فراهم می نمايد كه راغب اياد دهقانان را به عنوان موضوع اصلی آثارش بر می   گزيند. در ادامه 

نقاشی های ظاهرا منسجمی از كشور مصر در سال های كاری راغب ارايه می  شود كه در زير لايه  های 
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 Mitchell,( پنهان آن نوعی مغايرت ثابت و مداومی از ايده ملت واحد و متحد مصری وجود دارد

.3-182 ,2002( مسئله انتخاب اقليت و قشر مشكل  ساز در كشور مصر كه همان دهقانان باشند، از 

سوی راغب كه خود فردی از جامعه اقليت )قبطی( محسوب می  شد رابطه مستقيم دارد. لذا تكرار 

مداوم اياد از دهقانان را بايد با توجه به تفاوت اين قشر، در درون يك ملت درک كرد. 

از مدت ها پيش موقعيت جامعه قبطی  ها در مصر مشكل ساز بوده است. در قرن نوزدهم و اوايل 

قرن بيستم نيز موقعيت دشوار آن ها بسيار آشكار بود، علی رغم اين حقيقت كه آنها از زمان محمد 

علی به تحرک اجتماعی بيشتری دست يافته بودند. برنامه نوسازی و اصلاحات فرماندار عثمانی 

فرصت  های جديدی را برای اقليت  ها فراهم كرده بود، و قبطی  ها نيز از اين قاعده مستثنا نبودند: 

به دليل مهارت آنها در حسابداری و نقشه برداری، وظايفی كه مسلمانان به آنها احتياج پيدا می-

.)Hassan, 2003: 33( كردند، می  توانستند پيشرفت اقتصادی داشته و شروع به سازماندهی كنند 

پس از شكست حزب وفد كه قبطيان هم از آن حمايت كردند با انقلابی كه در سال 1952 

رخ داد؛ از اين زمان به بعد، وظيفه ترسيم يك ملت متحد در نظر راغب ضروری تر شد. راغب اياد 

سعی كرد در جهت نگاه ناسيوناليستی يكپارچه  ترين تصاوير خود از ملت را نشان دهد،  اتحاد مصر 

را از طريق بخش روستايی مصر كه توسط جمال عبدالناصر اصلاح شده بود اثبات نمايد. هرچند 

بعيد نيست كه راغب ايده دهقان و روستا را از سال های اقامتش در ايتاليا دريافت كرده باشد؛ 

انديشه ايتاليايی بود. هنر دهقانان در  چرا كه دهقان، در دهه 1920 شخصيت اصلی در هنر و 

شبه جزيره ايتاليا در دهه  های اول قرن بيستم به عنوان يك موضوع مورد علاقه و منبع الهام ظاهر 

شد و از طريق نمايشگاه  ها و نشريات تبليغ شد. نمايشگاه  های مهم شامل محور اصلی نمايشگاه 

قوم  نگاری سال 1911، و نمايشگاه هنر روستايی، در سال 1921 برپا شد كه هدف آن كاوش 

 Sabatino, 2010:»امكانات جديدی بود كه »هنر روستايی« می  تواند به طراحان معاصر ارائه دهد

 )56-25 (. البته اين تاثير در ايده نمايش ملت با به تصوير كشيدن سنت  های عامه به روشی بود 

كه بتواند بر حضور آنها در جامعه به عنوان بخش مهم جامعه تاكيد كند و به برداشت  های راغب 
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اياد از رابطه بين ملت، دهقان و هنرمند كمك می  كند. اين ايده  ها را می  توان در المرت الشعبی 

)لذت مردم؛ شكل( از سال 1930 مشاهده كرد. كه شامل فهرستی از جنبه  های مختلف سنت-

 های عاميانه مصر است: صحنه  ای كه در مركز آن يك اسب رقصنده وجود دارد، در نقطه مقابل 

پس زمينه يك شهر اسلامی با مناره  ها و گنبدهای آن قرار می  گيرد. در پشت اسب رقصنده، يك 

مرد در بالای شتر نشسته است؛ در حالی كه در سمت راست تابلو، دو مرد در حال انجام بازی سنتی 

با چوب هستند. در پشت آنها، يك نوازنده نی وجود دارد و دو نوازنده ديگر را می  توان در گوشه 

سمت چپ پايين تابلو مشاهده كرد. گروهی متشكل از يك زن كه يك نوزاد به همراه دارد و يك 

دختر جوان، فهرست همه چيزهای محبوب مصری را تكميل می  كنند. علاوه بر اين، اسب رقصنده 

كه شخصيت كانونی نقاشی است، ثمره آشنايی اياد با چندين منبع مصری است كه كنار هم قرار 

گرفتن آنها معنای چند لايه  ای را با توجه به تعاريف هويت ملی با نگاه سوسياليستی ارايه می  دهد.

تصویر 6- راغب ایاد، از گروه حومه شهر، آبرنگ روی کاغذ، 1935 
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اسب و سوار آن به شدت يادآور تصاوير عاميانه شاعر پيش از اسلام، آنتارا ابن شداد و دختر 

برده  ای به نام آبلا بنت مريم است كه او بيشتر شعرهای خود را به او اختصاص داده است. در اينجا 

می  بينيم كه اياد از تصاوير ميراث عرب قبل از اسلام استفاده می  كند، اين انتخاب از سوی راغب 

يك انتخاب غير معمول است؛ زيرا قبطی  ها خود را عرب نمی  دانند؛ ولی حضور آنها در مصر  پيش 

از ظهور مسلمانان است.  با اين حال، اين تصوير نيز قبل از اسلام شكل گرفته و آن را به عنوان 

تبديل  سوسياليست  مسيحی  يك  برای  مصر  فرهنگ  عربی  بخش  برای  قبول  قابل  مرجع  يك 

كرده است. منبع مستقيم آن احتمالا به تصويرسازی از داستان آنتارا و آبلا است كه در يك موزه 

به عنوان قطعه  ای از فرهنگ عامه مصر ارائه شده است. نقاشی  های ديواری و نمادهای قديسين 

كه بر پشت زين اسب سوار هستندكه مربوط تزيين ديوار كليساهای قبطی مصر است، يك منبع 

احتمالی دوم را ايجاد می  كند. سومين منبع احتمالی برای اين تصوير، شامل نقاشی  هايی است كه 

مصری  های مسلمان گاهی اوقات برای جشن گرفتن مشاركت يكی از اعضای خانواده در حج يا 

زيارت در شهر مقدس مكه، ديوارهای بيرونی خانه  های خود را با آن تزيين می  كنند. تصوير حمل 

زائرين با اسب می تواند منبع اوليه اين تصوير باشد. 

در حالی كه روی آوردن به نقاشی  های حج به عنوان يك منبع تصويری ممكن است برای يك 

مصری قبطی عجيب و غريب به نظر برسد. ظاهرا اياد به صورت آگاهانه، نمونه  ای از  فرهنگ معتبر 

برای  به عنوان مرجعی  انتخاب كرده  است )اسب و سوار(كه می  تواند  را  محلی روستايی مصری 

هر سه فرهنگ عرب، قبطی و مسلمان آشنا باشد.  با انجام اين كار، به نظر می رسد وی به جای 

تعبيرهای خارج از مصر يا فقط تا حدی مصری، بر ماهيت مصری هر سه تاكيد كرده است. در 

اينجا، او به آسانی، منابع عربی، اسلامی و قبطی را با هم تركيب كرده و تصويری واحد از مصريان 

ايجاد كرده است. اين تصوير نه تنها منابع مختلف هويت جمعی را به عنوان يك هويت واحد مصری 

جمع می  كند؛ بلكه بر شباهت بنيادين ميان اين سه منبع هم تاكيد دارد. ظاهرا از نظر اياد هويت 

ملی از هويت مذهبی فراتر است.
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در اين زمان، مجموعه تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي در مصر به زيان قبطيان پيش 

مي رود. قبطيان، علي رغم استقبال از اقدام افسران آزاد 1952، متوجه مي شوند كه در شوراي 

فرماندهي انقلاب، حتي يك قبطي وجود ندارد، اعلام انحلال و ممنوعيت »حزب وفد« كه شمار 

زيادي از رهبران سياسي قبطيان در آن عضويت داشتند نيز به زيان آنان تمام مي شود. قوانين 

مالكيت زمين ها  اقتصادي سوسياليستي ناصر، ملي كردن زمين ها و تجديد مرزبندي و حدود 

نيز ضربه شديدي به بورژوارزي مصر وارد مي آورد كه اكثريت آنان را قبطيان تشكيل مي دادند. 

فراتر از آن، ناسيوناليسم عربي مورد تاكيد ناصر نيز متضمن مضامين اسلامي بود كه بر خلاف 

ناسيوناليسم مصري، نمي توانست مورد علاقه آنان باشد. 

تصوير7، يكی از آخرين آثار نقاشی اياد است كه در سال 1958 خلق شده است. اين اثر تمام 

ايدئولوژی راغب را نسبت به مسئله سوسيال ناسيوناليسم ناصری نشان می  دهد: موضوع نقاشی، 

كشور مصر است كه به صورت يك منظره روستايی به تصوير درآمده است. چهارپايان، انسان و 

ماشين سخت مشغول كار آبياری در امتداد رود نيل هستند، همه اين ها زاويه يكسانی از بوم را 

نشان می  دهند و برای ايجاد يك نظام كارآمدِ واحد با هم تركيب می  شوند، بدن آنها بخشی از 

سازوكار كشاورزی است. بدن دهقانان كه با لباس  های محلی مصر پوشانده شده است و اثری از 

سختی كار كشاورزی در آن ها پيدا نيست. مصر، در يك قالب مستطيل شكل عمودی نشان شده، 

و توالی رويدادها، اين نقاشی را به صورت يك نقشه و جدول زمانی در می  آورد. در قسمت بالايی 

اثر، خانه هايی با مشخصه  های ويژه مصر عليا وجود دارد و شيوه  های آبياری اين دلتا كه در بخش 

پايينی آن به چشم می  خورد، فضای ملت را ترسيم می  نمايد؛ اما بخشی كه مربوط به مصر عليا 

است را می  توان به همان اندازه به عنوان گذشته باستانی تلقی كرد؛ درحالی كه بخش مربوط به 

دلتا نشانگر فناوری مدرن  تر است. اين نقاشی يك قاب تصويری از گذشته و حال ملت مصر است. 

علی رغم وجود تفاوت  های منطقه  ای و زمانی، اين اثر سعی دارد بر يكپارچگی مصر از گذشته تا 

حال تاكيد كند.
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تصویر 7- کشاورزی، 154×58 سانتیمتر، موزه هنر مدرن مصر، 1958

اياد در خلق اين ادای احترام به وحدت ملی از منابع تصويری مختلف اعم از مصری و اروپايی 

باستان در محل  بر نقش برجسته  های برده  های مصر  از يكسو به شدت  نقاشی  اين  بهره گرفت. 

كار تاكيد دارد و از سوی ديگر، بر بازنمايی اروپاييان از  كشور مصر در اوايل قرن نوزدهم تكيه 

دارد. اياد در اين اثر بيش از آنكه مدافع حقوق از دست رفته ثروتمندان قبطی باشد كه به واسطه 

اصلاحات ارضی ناصر دچار بحران شده بودند، به عنوان يك قبطی كه در سيستم دولتی به عنوان 

رييس موزه هنر مدرن مصر كار می  كرد، از طريق بهره  گيری از عناصر ملی نيل و كشاورزی كه 

بين زمان باستان، قبطی و مصری مشترک بود از ناسيوناليسم ناصری دفاع كرد.
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نتيجه گيری
نظری  و  فكری  بازتاب  كه  نوزدهم  قرن  پايانی  دهه  های  در  هنر  ماهيت  در  تغيير  با  مطابق 

دگرگونی های عظيم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی در هنر و ادبيات مدرن بود، هنر مصر 

نيز به واسطه ورود غربيان و روحيات استعماری ايشان دچار تحول گرديد. اين تحول ناشی از تغيير 

بود. سوسياليسم در  نيازهای اجتماعی و سياسی  به  به پاسخ  آيينی  رويكرد زيبايی شناختی و 

هنر مدرن مصر يك سياست ضد استعماری محسوب می  شود. در اين گفتمان سياسی هنرمندان 

موافق دولت جمال عبدالناصر ملت مصر را فارغ از دين و مذهب افراد جامعه يك كل واحد می -

دانند و بر عناصر اجتماعی كه بر حول محوريت هويت ساكنان مصر است تاكيد می  كنند. ناصر 

ب كار  ابزاری در جهت اجرايی شدن آرمان های سوسياليستی خود  را  عبدالجمال هنر و فرهنگ 

می  گيرد. در اين بين هنرمندان با انتخاب عناصر نمادين همچون نيل، زراعت و دهقانان، هنر و 

تاثير فرهنگ غرب قرار گرفته  اند و اصالت  فرهنگ باستان و زندگی روستاييان كه كمتر تحت 

تحليل  كنند.  تاكيد  مصر،  اصيل  هويت  بر  كردند  سعی  كرده  اند،  حفظ  بيشتر  را  خود  مصری 

گفتمانی آثار هنرمندان سوسياليست و سوسيال ناسيوناليسم در تضاد با نگاه ليبراليسم سعی در 

ارزش  بخشی به هويت جامعه معاصر مصر در عصر مدرن شدن اين سرزمين دارد. 
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